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 ادامه انتقادات از سرعت وکیفیت دسترسی ایرانیان
 به شبکه جهانی

پای دولت روی خرخره اینترنت
همدلی|   ستاره لطفی- وضعیت اینترنت این روزها 
سردرگم کننده شده است. از یک سو گزارش های متعددی 
از کاربران درباره افت سرعت و کیفیت اینترنت به گوش 
می رسد و از سوی دیگر مسئولان وزارت ارتباطات کندی 
اینترنــت را تکذیب می کنند. همین چند روز پیش وزیر 
ارتباطات در پاســخ به گلایه های کندی اینترنت به جای 
شفاف سخن گفتن از دلایل کندی اینترنت با بهانه های 
عجیب وغریب باز پای مــردم را به ماجرا باز کرد و گفت 
اینترنت کند نشــده بلکــه توقع مردم بالا رفته اســت. 
او در روزهــای بعــد و در مواجهه با انتقــادات اختلال و 
کندی اینترنت، با کلی گویی و فرافکنی گفت: »ســرعت 
اینترنت افزایش یافته است. میزان دقیق آن را نمی دانم، 
اما افزایش یافته و به طور متوسط به حدود ۲۷ مگابیت بر 
ثانیه رسیده است. البته در حوزه ارتباطات ثابت وضعمان 
خوب نیســت و این را بارها گفته ایم«. درست در همان 
روزی که عیســی زارع پور ادعا کرد که سرعت اینترنت 
افزایش یافته است، کاربران شبکه های اجتماعی از مشکل 
دیگــری در این حوزه رونمایی کردند. تعدادی از کاربران 
تلگرام و توییتر در کشــور گزارش داده اند که برای ورود 
به تلگرام و توییتر با مشکل عدم دریافت کد فعال سازی 
مواجه شــده اند و با اینکه همه مسیرهای ممکن را برای 
حل این مسئله امتحان کرده اند، نتیجه ای حاصل نشده 
است. برخی از کاربران عنوان کردند حتی برای دسترسی 

به اینستاگرام هم دچار مشکل شده اند.
 وضعیت اینترنت با وعده های رئیسی کیلومترها 

فاصله دارد
درحالی که اختلال و کندی اینترنت و همچنین دسترسی 
به شبکه های اجتماعی به دغدغه روزانه مردم تبدیل شده 
است که ابراهیم رئیســی در تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری بارهــا و بارها از حق مــردم در مورد اینترنت 
و فضای مجازی ســخن گفت و ادعا کــرد که دولت او 
دسترسی به اینترنت و رســانه های اجتماعی را محدود 
نمی کند و تلاشش را معطوف به توسعه زیرساخت های 
اینترنت در ایران و بهبود ســرعت و دسترســی کاربران 
خواهد کرد.  او حتــی از دولت دوازدهم به خاطر کندی 
ســرعت اینترنت انتقاد کرد و گفت: »امروز در کشــور 
زیرساخت های اینترنت و فضای مجازی ضعیف است در 
حدی که در ادارات و سازمان ها، دانشگاه ها و حتی بازی 
بچه ها در فضای مجازی دچار مشــکل است.«به رغم این 
وعده ووعیدها، اما آنچه امروز در حوزه اینترنت و شبکه های 
اجتماعی در کشور رخ داده است کیلومترها با وعده های 
رئیسی فاصله دارد و تلخ تر این که با وجود مشکلات متعدد 
اینترنت از ابتدای شروع به کار دولت رئیسی تاکنون، او در 
این زمینه سکوت کرده و تنها سخنگویش ماجرا اختلالات 

اخیر را به گردن دولت قبل انداخته است.
 قطع مکرر شبکه اینترنت در دولت سیزدهم

البته این اولین بار نیست در دولت سیزدهم قطع و وصل 
شدن اینترنت صدای مردم را درآورده است، در طول یک 
ســال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، قطع مکرر 
شــبکه اینترنت و محدود شدن دسترسی به رسانه های 
مجازی، بارها مردم را آزار داده اســت، جوری کاربران هر 
بار با هشتگ های قطع اینترنت، فیلترنت، صیانت، کندی 
شدید به این شرایط واکنش نشان داده اند. همین شش ماه 
پیش )اسفندماه 1400( اختلال و کندی اینترنت به جایی 
رسید که حتی صدای رسانه های حامی دولت را درآورد. 
خبرگزاری فارس در گزارشی تحت عنوان: »چرا این روزها 
اینترنت کند است؟« از زبان کاربران سامانه »فارس من« 
نوشــت: »دقیقا از زمانی که آقای زارع  پور وزیر ارتباطات 
شده، کیفیت اینترنت هر روز بدتر از روز قبل شده است.« 
مدیران وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، بعد از هر اختلال 
اینترنتی ابتدا سکوت و سپس با تأخیر در این مورد تأکید 
کرده اند که اختلال گســترده در دسترسی به رسانه های 
اجتماعی و اینترنــت ربطی به فیلترینگ ندارد و مربوط 
به مشکلات شــبکه برق و آتش سوزی است؛ اما آگاهان 
این وضع را ناشی از اختلال عمدی می دانند و می گویند 
این اختلالات پیش درآمد اجرای سیاست دیگری است. 

سیاستی که شبکه های اجتماعی هدف آن است.
 خداحافظی با رسانه های اجتماعی؟

ادامه دار شــدن اختلال اینترنت در کشور، این شائبه را 
ایجاد کرده اســت که احتمالاً دولت و مجلس انقلابی با 
چــراغ خاموش به دنبال اجرایی کــردن طرح صیانت از 

فضای مجازی و راه اندازی اینترنت ملی هستند.
آن هــا می گویند اختلال عمدی در دسترســی به فضای 
مجازی به معنای خداحافظی قریب الوقوع با رســانه های 
اجتماعی است. گفتنی است در صورت نهایی شدن شبکه 
اینترنت ملی، دسترســی به رسانه های اجتماعی در ایران 
محدود یا قطع می شــود. موضوعی که نشانه های آن در 
این روزها بروز کرده است. برخی خیز آرام دولت و مجلس 
برای محدود کردن اینترنت به اظهارات گروهی موســوم 
به دلواپس به ویژه در یک ســال اخیر ربط می دهند. اصرار 
این طیف بر محدودیت اینترنت این ذهنیت را برای بخش 
زیادی از مردم ایجاد کرده است که این طیف برای تسلط بر 
فضای مجازی، مدیریت افکار عمومی، جلوگیری از بازتاب 
عملکرد ضعیف مســئولان و هجمه افکار عمومی بر آنان 
به دنبال محدود ساختن اینترنت هستند. محدود کردن 
اینترنت تحت عنوان اینترنت ملی، اینترنت حلال، طرح 
صیانت و ... موضوعی است که سالیان پیش نیز مطرح شده 
بود. اگرچه در دولت روحانی و در جریان اعتراضات آبان 98 
چند روز اینترنت سراسری قطع شد، اما همواره این دولت 
در مقابل فشارها برای محدود ساختن اینترنت ایستادگی 
کرد و مانع از اجرای سیاست اینترنت ملی که دسترسی به 
جریان آزاد اطلاعات را ســخت می کند، شد؛ اما در دولت 
رئیسی و با یکدست شدن مجلس و دولت احتمال اجرای 
این سیاســت پررنگ تر شده اســت، به گونه ای که برخی 
اختلالات اخیر اینترنت و مشکلات در دسترسی به برخی 
از شــبکه های اجتماعی را پیش رفتن نرم و خزنده دولت 

به سوی اجرایی کردن طرح اینترنت ملی تعبیر می کنند.

گزارش

واکنش چهره ها به ماجرای علی کریمی 
و روحانی اینستاگرامی

ماجرا از استوری علی کریمی، ستاره فوتبال ایران 
در اینستاگرامش آغاز شد. 

در روزهای عزاداری ماه محرم او نوشت: »میلیاردها 
تومان خرج می کنیم نــذری بدهیم و در پایان… 
آرزوی شــفای بیماری را داریم که برای نداشــتن 
پــول می میرد.« بعد از این اســتوری یک روحانی 
به نام حامد رضا معاونیان – که گفته می شــود از 
روحانیون فعال در اینستاگرام است- در سخنانی با 
کلماتی توهین آمیز و زننده به علی کریمی تاخت و 
او را »بی شرف«، »احمق« و »الدنگ« خطاب کرد. 
برخی دیگر از کاربران در واکنش به آن بخشــی از 
ســخنان معاونیان که خطاب به علی کریمی  گفته 
بود: »تو خودت برای فقرا و مریض های فقیر چه کار 
کردی؟« عکس ها و متن هایی را منتشر کردند که 
حاکی از فعالیت های علی کریمی برای کمک به فقرا 
بود. ماجرا اما به اینجا ختم نشــد؛ شهرداری تهران 
پس از هتاکی سخنران روحانی به علی کریمی در 
اقدامی پرسش برانگیز بدون هیچ توضیحی تمامی 
بیلبوردهای علی کریمی را از سطح شهر جمع آوری 

کرد.
 این اقدام با واکنش اعتراض آمیز کاربران شبکه های 
اجتماعی روبرو شــد و هشــتگی بــا عنوان »علی 

کریمی تنها نیست« به راه افتاد.
 بسیاری از کاربران این اقدام شهرداری را غیرقانونی 
دانستند چرا که با این کار در حقیقت علی کریمی 
بدون برگزاری محکمه یا صدور حکم، مجازات شده 

است.
تاکنــون بســیاری از چهره ها به حمایــت از علی 
کریمی پرداختند. رســول خادم، قهرمان المپیک، 
ســرمربی و رییس فدراسیون سابق کشتی در یک 
پست اینســتاگرامی نوشــت: در دوران اوج گیری 
کرونا که دانش آموزان مدرسه نمی رفتند و مجبور 
به استفاده از »سامانه شاد« شدند، بسیاری از دانش 
آموزان روستانشین و مناطق حاشیه نشین شهرها، 
به دلیل محرومیت مالی، امکان تهیه گوشی تلفن 

و یا تبلت را برای استفاده از سامانه شاد نداشتند.
 وقتی در روســتاها و حاشــیه شهرها به سراغ این 
قشر از دانش آموزان می رفتی، یاس و سرخوردگی 
عجیبی بر شــرایط روانی این کودکان و نوجوانان 
دانش آموز که به دلیــل تنگنای مالی امکان خرید 
گوشــی و تبلت را نداشــتند، حاکم بــود. یکی از 
مردانی که قدم پیش گذاشــت و مبلغی حدود دو 
میلیارد تومان را بــرای خرید تبلت اختصاص داد، 
قهرمان ملی فوتبال ایــران علی کریمی عزیز بود. 
درحالی که خیلی از سازمان های مسئول این مشکل 
جــدی دانش آموزان را حتا جزئــی از اولویت های 

برنامه ای شان قرار نداده بودند.
محمدجــواد آذری جهرمی وزیر ســابق ارتباطات 
در کانال تلگرامی خود دراین باره نوشت:»داشــتم 
کانال ها رو می خوندم، خبر جمع آوری بیلبوردهای 
علی کریمی از سطح شهر تهران رو خوندم. متعجب 
شــدم؛ یه فرد معتقدی کــه در برهه های مختلف 
زمانی ارادت خودش رو به دســتگاه اهل بیت ثابت 
کرده، به اشــتباه و در اثر ابتلائــات یک مطلبی رو 
در مورد نذری منتشــر کرده. ما باید چه کار کنیم؟ 
حــذف کنیم این آدم رو؟ ممنوع التصویرش کنیم؟ 
ما چقدر پیشــرفت کردیم که از ممنوع التصویری 
رؤسای جمهور رسیدیم به ممنوع التصویری مجری 
و فوتبالیست. عزیزان، با جمع کردن این بیلبوردها 
نه از دارایی علی کریمی کم  میشــه و نه جواب آن 

مطلب اشتباه داده میشه.«
پرویز پرســتویی نیز در پســتی خطاب به روحانی 
مزبور نوشــت:»اخیراً سخنرانی شــما رو در دنیای 
مجازی دیدم و شــنیدم، بســیار متأسف شدم که 
بالای منبر، سلطان فوتبال ایران و جهان را بی شرف 
خطاب کردیــد! کجای حرف آقــای علی کریمی 
توهین به مقدسات بوده یا خدای ناکرده بی حرمتی 
به سیدالشــهدا؟ که این مرد پرافتخار را بی شــرف 

خطاب کنید؟
 آیا در شرایطی که خیلی از مردم ماه ها لب به برنج 
نزده انــد، حتی پول نان خالی و گوشــت و... را هم 
ندارند اگر پول این نذری ها هزینه این مستمندان 
بشود، امام حسین ناراحت می شود؟ بعید میدانم! او 
ادامه داده: آقای علی کریمی بارها و بارها قدم های 
بزرگی برای مردم نیازمند برداشته بدون شو وشواف 
جایز اســت هرچه سریع تر از ایشــان عذرخواهی 
کنید. به همان سیدالشــهدا به خون پاک حسین 
رفتار آدم هایی مثل شما ضد دین و حسین است.«

صادق زیباکلام فعال سیاسی و استاد دانشگاه تهران 
از زاویه ای دیگر به این موضوع واکنش نشان داد و 
نوشت: »آقای علی کریمی نه با نذر مخالفت کرده 

نه با شعائر دینی.
 سؤال ایشان همان اســت که من از آقای محسن 
هاشمی سه سال پیش پرســیدم. آیا مردم راضی 
هســتند عوارضی که به شــهرداری برای خدمات 
شهری می پردازند، صرف تبلیغات ایدئولوژیک نظام 
شود؟ اگر راضی نباشند، این هزینه ها ازنظر شرعی 

چه وجهی پیدا می کنند؟«

گزارش

همدلی| معصومه عســاکره-۲8مرداد جای 
خودش را به صورتی دوقبضه در تاریخ ایران 
محکم کرده است. تأکید دوباره ای بر روزهای 
ناخوش ملت ایران؛ یکی 69ســال پیش که 
ایرانیان هم با کم کاری خود وهم با دسیســه 
مخالفان خارجــی و داخلی دولت ملی دکتر 
محمد مصدق و درحالی که شــاه دیکتاتور را 
از کشور بیرون کرده بودند به ناگهان برایشان 
ورق برگشــت و دیکتاتور با حمایت آمریکا و 
انگلیس برگشت و از موضع اقتداری عاریتی، 
ســال هایی پر از خفقان را رقــم زد. ازاین رو 
این روز داغ میانه تابســتان توانســته است 
این مناسبت مشــهور را به نام خود بزند؛ اما 
یک ۲8مرداد دیگر هم در تاریخ ایران وجود 
دارد که با نام شهر زخم خورده آبادان عجین 
شده اســت. در این روزی که آبادان زیبا در 
حــال تحمل گرمــای مردادی خوزســتان 
بود، به ناگهان آتشــی در این شهر افتاد که 
ایران وجهان را تکان داد. شــامگاه ۲8مرداد 
درحالی که مردم آبادان در سینما رکس این 
شهر به تماشای فیلم گوزن ها ساخته مسعود 
کیمیایی نشسته بودند، ناگهان شعله های آتش 
سالن را فراگرفت و جان حدود ۷00کودک و 
زن و مــرد آبادانی را گرفت و جسمشــان را 
در لهیب آتش بی رحمی و قســاوت سوزاند. 
فاجعه مــردم آبادان شــامگاه روز ۲8مرداد 
135۷ رخ داده بود. اتفاقی که هنوز ســؤالات 
متعددی پیرامون آن به پاسخ نرسیده است. 
چند روز پیش یادم آمد که آخر مرداد نزدیک 
است و ماجرای سینما رکس 44ساله می شود 
و یاد حــرف یک بزرگ آبادانی افتادم که هر 
بار گوشت کبابی می بیند حالش بد می شود. 
او می گفت که از ســوختن ســینما رکس تا 
حالا لب به گوشــت کبابی نزده است چون 
بوی گوشت ســوخته آدم های سینما رکس 
هنوز از خاطرش نرفته است. تصمیم گرفتم 
به بازارهای قدیمی آبادان سری بزنم و دنبال 
آدم های مسنی باشم که سنشان به رکس و 
سوختنش بخورد و شاهد عینی ماجرا باشم. 
وارد بازار شــدم هنوز مغازه ها کامل باز نشده 
بودند. تنها یک مغازه چراغش روشــن بود و 
درها باز بود. به پیرمرد سلام کردم و از احوال 
بازار که چرا این قدر دیر باز می کنند صحبت 
کردیم بعد از او ســؤال کردم که آیا از سینما 
رکس چیــزی می داند؟ به من گفت: »دنبال 
چی هستی دخترم من نمیتونم همه چی رو 
بگم ولی اینو بدون هیچ کس تا حالا نفهمیده 
واقعــاً چه اتفاقی افتاد و چرا و کی آتیش زد. 
فقط اینو بگم که اونقدر سوخته بودند که زن 
و مرد معلوم نبود بعضی زنا رو از روی طلاها 

می شناختند.«
ادامه می دهد:  »رفته بودند ســینما که فیلم 
گوزن هــای آقای مســعود کیمیایی ببینند، 
آخه میدونی مردم آبادان خیلی سینما بودند 
و حتی هنرپیشــه ها که مــی اومدند جوری 

ازشون استقبال می کردند انگار شاه اومده.«
پیرمــرد در روایــت فاجعه دقیق می شــود: 
»می دونی دخترم من دیدم یه نفر انگشــت 
یه جنازه رو گرفت که انگشت کنده شد بعد 

انگشتر جنازه رو برد. اوضاع خیلی بد بود.«
او روایت خود را از مســببان این فاجعه این 
گونه بر زبان می آورد: »رزمی رییس ژاندارمری 
درهای سینما رو بســته بود و اجازه ورود به 
کسی نمی داد، می گفت اونایی که آتیش زدن 
حتما داخل هستند و باید دستگیر شوند. ولی 
وقتی درها رو باز کردن همه سوخته بودند و 
کاری نمی شد کرد. دخترم دنبال علت نباش 

هیچ کس نفهمید.«
او هــم گویی ورود به مســئله مســببان و 
انگیزه شــان را بــه صــلاح نمی دانــد. از او 
خداحافظی کردم و باز سراغ پاساژهای تاریک 

آخر بازار رفتم.
تنها چراغ روشــن پاساژ چشــمم را گرفت. 
سرش پایین بود و مشغول دوخت و دوز بود 
و اصلًا متوجه من نشــد که از پشت شیشه 
نگاهش می کنم. وارد شدم، جواب سلامم را 
داد و بی آنکه نگاهم کند به کارش مشــغول 
شد. گفتم: چه مغازه قشنگی و چقدر عکس 
قدیمی. پیداست که از عاشقای قدیمی آبادان 

هســتین.« با صــدای خیلــی آرام انگار که 
حوصله نداشته باشد، گفت: »دخترم کارت؟ 
چیه شــلوار آوردی؟« گفتم: »من خبرنگارم 
میخوام از ســینما رکس بگید.« ســرش را 
بــالا آورد و جــدی تر از قبــل گفت: »من 
چی بگم، همه چی رو نمی شــه« بعد گفت: 
»چرا دنبال دردســری تو؟! اینکه یه تعدادی 
جوون و پیرزن و بچه کشــته شدند و شرش 
بیفته گردن من.« قانعــش کردم که دنبال 
دلیل نیســتم. می خواهــم از آن روز بگوید. 
گفت: »حقیقت تلخه و شــرش دامن گیره، 
قبول کــن.« یک مرتبه لهجه آبادانی به خود 
گرفت و گفت: »خداوکیلی من خودم شانس 
آوردم وگرنــه منم الان شــهید رکس بودم. 
حضرت عباسی اون روز تنها بودم و همکارام 
رفته بودند کرمانشــاه. اون روز خیلی خلوت 
بود و حوصله ام سر رفته بود، گفتم برم سینما 
و فیلم گوزن ها رو ببینم. داشتم فکر می کردم 
که برم که مشتری اومد، شلوار آورده بود که 
تنگ کنم. پوشید، اندازه اش نبود، گفتم فردا 
بیا ببر. اصرار کرد کــه همین الان می خوام. 
من چــون حوصله نداشــتم، گفتم اگه الان 
می خوای میشــه 5تومن. 5تومن اون موقع 
پــول خیلی زیادی بود. مشــتری گفت من 
مســافرم اگه بگی ۲5تومن هم می دم. دیدم 
فایده نداره، نشست تا شلوارش درست کردم. 
بعدم مشــغول کار دیگه ای شــدم که دیدم 

ساعت گذشته و نمی تونم برم سینما.«
پیرمرد خیاط کــه آن روز از مهلکه گریخته 

بود، ادامه داد: »مغازه رو تعطیل کردم و رفتم 
خونه. فردا شــنیدم که سینما رکس آتیش 
گرفته. برادر یکی از دوســتای خودم هیکل 
درشتی داشــت و لباس اندازه ش نبود اونجا 
بود و ســوخته بود هیکل درشــتش خیلی 
کوچیک شده بود جوری که باورمون نمیشد 

این جنازه همون آدمه.«
آهی کشــید و گفت: »همه جزغاله و ســیاه 
شده بودند، عین زغال. خیلیا برای خاکسپاری 
آمده بودند و معلوم نبود کی صاحب عزاست 
همه شیون می کردند. یه تعدادی رو شناسایی 
کردند و یه تعداد هم نه. خدا نکنه کسی این 

صحنه ها رو باز ببینه.«
صدای رادیوش اومد کــه گفت اینجا آبادان 
اســت صدای جمهوری اســلامی ایران. هر 
دو ساکت شــدیم که بلند شد و عکس های 
قدیمی آبادان رو نشونم دید و گفت: »آبادان 
بعد از رکس دیگه آبادان نشد.« پیرمرد انگار 
که همین چند جمله هــم رمق زیادی از او 
گرفته بود، به مــن فهماند که روایتش تمام 
شده است. از پاساژ بیرون می زنم و به خیابان 
پــا می گذارم؛ و حوادث این چهار دهه آبادان 
را مــرور می کنم. همین دو ماه پیش بود که 
حادثه »متروپل« دوباره خاطرات آن فاجعه 
را بــرای همه زنده کرد. پیــش از آن حمله 
دیوانه ای به نام صدام شهر را به تلی از خاک 
و سنگ و آهن بدل کرده بود. هنوز این شهر 
آبادان نشده اســت، آب وهوایش پر از خاک 
است. انگار ناف این شهر را با فاجعه بریده اند.

گزارش »همدلی« از آبادان شهری که با فاجعه عجین است

روایت دو شاهد عینی از فاجعه »سینمارکس«

همدلی|  برکنــاری ناگهانی و پرحاشــیه مدیرکل ســازمان 
حفاظت محیط اســتان تهران بار دیگر وجــود نگاه امنیتی در 
سازمان محیط زیســت را در کانون توجه قرار داد. در شبکه های 
اجتماعی فیلم اعتراض سعید محمودی مدیرکل سازمان حفاظت 
محیط استان تهران به رئیس دفتر علی سلاجقه رئیس سازمان 
محیط زیست منتشرشده که حاکی از برکناری خارج از عرف این 
کارشناس محیط زیست اســت. آن طور که اعلام شده، محمودی 
در حین یک مأموریت از طریق تماس تلفنی متوجه می شــود از 
مسئولیت برکنار شده و به او نیم ساعت فرصت داده می شود که 
برای حضور در مراسم تودیع و معارفه خود را به سازمان برساند. 
مسئول حراست این ســازمان اما نحوه برخورد سعید محمودی 
را خارج از عرف خوانده اســت. هم زمان بــا این خبر برکناری، 
مسئولیت گرفتن کاوه مدنی معاون اسبق سازمان محیط زیست 
ایران در دانشگاه ســازمان ملل متحد رسانه ای شد و باعث شد 
بسیاری الگوی رفتار با این دو کارشناس محیط زیست را یکسان 
قلمداد کنند.چهارشنبه ساعت شش و نیم عصر خبرگزاری ایرنا 
از انتصاب سرپرســت در اداره کل حفاظت محیط زیست تهران 
و تودیع سعید محمودی مدیرکل ســابق این سازمان خبر داد؛ 
اما به فاصله کوتاهی فیلمی از تودیع این مســئول سابق سازمان 
محیط زیست منتشرشده است که از برخورد عجیب و کم سابقه در 
برکناری حکایت دارد.بر اساس مطالبی که تعدادی از خبرنگاران 
حوزه محیط زیست در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند سعید 
محمودی در حین مأموریت با یک تماس ناگهانی از برکناری خود 
مطلع شده و به او نیم ساعت فرصت داده می شود که برای مراسم 
تودیع و معارفه خود را به سازمان برساند. در فیلم منتشرشده از 
مراسم تودیع او، سعید محمودی به نحوه برکناری خود اعتراض 

می کند و می گوید آداب برکناری و تودیع او رعایت نشده است.
او در این جلســه در حضور فرماندار و رئیس دفتر علی سلاجقه 
رئیس سازمان محیط زیست می گوید محیط زیست خانه اوست و 
افرادی که او را برکنار کرده اند غریبه اند. مدیرکل پیشین حفاظت 
محیط زیست در این جلسه از پرداخت نشدن مواجب محیط بانان 
گلایه می کند و می پرسد پول های این ها کجا می رود. به گفته او، 
مهران برادران نصیری، رئیس دفتر سلاجقه که هم زمان مشاور و 
معاون انســانی این سازمان نیز هست، 11 ماه به دنبال برکناری 
محمودی بوده اما این برکناری در حالی صورت گرفته است که 
امکان برکناری او در ماه های گذشــته، به صورت رسمی و بدون 

حاشیه وجود داشته است.
 سعید محمودی؛ کاوه مدنی دیگری است؟

سعید محمودی که در رشته تغییرات اقلیمی تحصیل کرده است، 
کار خــود را با محیط بانی آغاز کرد و در دوران ریاســت معصومه 
ابتکار بر این سازمان به مدیرکلی حفاظت محیط زیست سیستان و 

بلوچستان منصوب شد.خبرگزاری ایرنا، برخورد سعید محمودی را 
»غیرقانونی، غیر اداری و خلاف عرف سازمانی« خوانده و خبر داده 
است که برخور د او از سوی حراست و مراجع دیگر در حال رسیدگی 
اســت. این خبرگزاری همچنین به نقل از مســعود بنام مدیرکل 
حراســت سازمان حفاظت محیط زیست نوشته: »فرایند انتخاب و 
انتصاب مدیران بر اساس هماهنگی با مراجع امنیتی و مرتبط انجام 
می شود و در این فرایند صلاحیت های فردی و مدیریتی افراد بررسی 
و نهایتــاً با جمع بندی در کمیته انتصابات، اصلح ترین گزینه برای 
مدیریت مجموعه موردنظر منصوب می شود.« حواشی پیش آمده 
و اظهارات مدیرکل حراســت محیط زیست در کنار هم باعث شده 
بســیاری برکناری ســعید محمودی را محصول نگاهی خاص در 
ســازمان محیط زیســت قلمداد کنند. هم زمان با برکناری سعید 
محمودی، خبری مبنی بر انتصاب کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان 
محیط زیســت ایران به عنوان رئیس موسسه آب، محیط زیست و 
سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد منتشر شد. هم زمانی این خبر با 
نحوه برخورد با سعید محمودی باعث شد نحوه مواجهه با افراد خبره 
در حوزه محیط زیست بار دیگر موردتوجه قرار بگیرد. کاوه مدنی که 
دکترای خود را در رشته مهندسی عمران محیط زیست از دانشگاه 
کالیفرنیا دریافت کرده بود، شــهریورماه سال 96 با حکم عیسی 
کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست معاون این سازمان شد 
اما در بهمن ماه همان ســال بعد از بازداشت فعالان محیط زیستی 
متهم به جاسوسی خبری مبنی بر بازداشت چندروزه او منتشر شد. 
او دو ماه بعد که در یک ســفر دیپلماتیک کشور را ترک کرده بود 
اســتعفا داد و دیگر به ایران بازنگشت. رسانه های وابسته به جریان 
موســوم به ارزشی در این سال ها برای کاوه مدنی از عناوینی مثل 

جاسوس استفاده کرده اند.
 زایمان »ایران« چرا به شکست انجامید؟

اما پیش ازاین هم در دولت ابراهیم رئیسی نحوه تغییر مسئولان 
سازمان محیط زیســت با حواشی روبه رو شــده بود؛ در ماه های 
گذشته شکست پروژه تکثیر یوزپلنگ ایرانی که به تلف شدن دو 

توله یوز و بحرانی شدن حال یوز مادر منتهی شد عملکرد سازمان 
محیط زیست را زیر سؤال برد.

11 اردیبهشــت ماه امسال خبر تولد ســه توله از یوز موسوم به 
»ایران« در سمنان منتشر شد اما چندی طول نکشید که از سه 
توله فقط یک توله )پیروز( زنده ماند. برخی بی تدبیری ســازمان 
محیط زیســت در تغییر ناگهانی مدیران را سبب ســاز این اتفاق 
عنوان کردند.دو ماه پیش از زایمان »ایران« امیر عبدوس مدیرکل 
حفاظت از محیط زیست استان سمنان از سمت خود برکنار شد و 
جای خود را به علی ظاهری داد. این انتصاب نیز در زمان خود بی 
حاشــیه نبود؛ علی ظاهری در سال 139۷ معاون محیط طبیعی 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان بود و به دلیل قصور 
و کوتاهی در پروژه انتقال گورخر ایرانی که منجر به تلف شدن پنج 
راس گورخر در پروژه انتقال از پارک ملی توران به پارک ملی کویر 

شده بود توسط مدیرکل محیط زیست عزل شده بود.
 تغییر جهت در پروژه احیای دریاچه ارومیه

هفته گذشته مسعود تجریشی، معاون سابق محیط زیست و مدیر 
سابق واحد برنامه ریزی ســتاد احیای دریاچه ارومیه به انتقاد از 
رویکرد سیاسی به مقوله محیط زیست پرداخته بود.او با بیان اینکه 
محیط زیســت مسئله این دولت و آن دولت نیست به خبرآنلاین 
گفتــه: »در خصوص پروژه احیای دریاچه ارومیه این دولت و آن 
دولــت فرق می کند، چون اگر همان دولت قبلی بود مطمئناً این 
پروژه های ســازه ای را تمام می کــرد و وارد پروژه های نرم افزاری 
می شــد، یعنی جریان را ادامه می داد، چراکه در پروژه های بزرگ 
خیلی نباید وقفه و تغییر نگاه ایجاد کنید، نباید مســیر پروژه را 
تغییر داد.وی ادامــه داد: این پروژه دارد تغییر جهتی به خودش 
می بیند، این تغییر دولت ســبب شد که دولت جدید )سیزدهم( 
بگوید دولت قبل )دوازدهم( کاری نکرده و حتما می خواهد بگوید 
من کار کردم و نمایندگان مجلســی که برای دور بعد دنبال رأی 
گرفتن هســتند منتظرند ببینند چه بگویند که مردم خوششان 
بیایــد، این وضعیت ما را در یک فضای سیاســی، اجتماعی قرار 

می دهد که مردم به پروژه احیای دریاچه ناامید می شوند.

گزارش »همدلی« به بهانه یک برکناری نیم ساعته
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